
}                                                       { هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک هفته نامه در

7

چهارشنبه / 20 دی 1396/ شماره 276

پیامک شهرآرامحله : 30007289

مسئولان پاسخ نمی‌دهند
گلایه‌های اهالی محله زیاد اســت و مجال انعکاس همه آنها نیست. سراغ مسئولان امر می‌رویم تا چاره این مشــکل را از آنها جویا شویم. مسئولان شهرداری منطقه که متولی 
اصلی اعطای مجوز فعالیت به چنین مجموعه‌هایی هســتند با ذکر اینکه در حیطه اختیارات ما نیســت، از جواب دادن شانه خالی می‌کنند و توپ را به زمین مسئولان دادگستری 
می‌اندازند. با دفتر حاج آقای رفسنجانی، معاون قضایی دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی هم چندین بار تماس می‌گیریم ولی هر بار از سد رئیس دفتر ایشان، 

نمی‌توانیم جلوتر برویم. امید که این دو نهاد مهم و تأثیرگذار حداقل در برنامه‌های بلندمدت خود طرحی برای اهالی این خیابان مهم و پرترافیک منطقه داشته باشند.

روبروی منزل خودم پارک می‌کنم   مزاحم کسی 
هم نیستم، شما   در ساعت اداری پارک می‌کنید 

و خیابان را بند می‌آورید.
سراغ یکی از کاسب‌های محل هم می‌روم. وقتی 
از او درباره این مشــکل می‌پرســم، پوزخندی 
می‌زند و می‌پرســد: این گزارش شما چه اثری 

دارد؟ مگر می‌‌توانید این اتفاق را عوض کنید؟
وقتی اصرار من را می‌بیند می‌گوید: از کجایش 
بگویم؟ دو مشــکل اصلی داریم. اولین مسئله 
جای پارک اســت. در بهترین ساعات روز اینجا 
جای ســوزن انداختــن نیســت و خودمان هم 
مانده‌ایم چه کنیم. حتی تــا جلوی مغازه ما که 
روی پیاده‌رو اســت هم ماشــین پارک می‌کند. 
فضای ســبز پشــت ســاختمان را هم که کاملا 
گرفته‌اند برای خودشــان. این یک طرفه بودن 
خیابان هم کمترین کمکی نکرده است. مشکل 
دوم ناایمن بودن محیط است. هر لحظه ممکن 
اســت اینجا دو نفر با هم گلاویز شوند و سنگ یا 
چوبشان توی شیشه مغازه ما بیاید پایین. کسی 
جرئت نمی‌کند بــرای انجام کاری داخل مغازه 
بیاید. شــهرداری جلو مغازه‌ها را آسفالت سرد 
ریخته اســت که ارباب رجوع‌ها یا کارمندهای 
شــورای حل اختلاف، ماشین‌هایشان را روی 
پیاده‌رو نیاورند، اما مگر رعایت می‌کنند؟ پارک 
می‌کنند و موقع رفتن، گراویه‌ها می‌خورد توی 

شیشه.
در همین بین صدای داد و فریادی، حواســم را 
پرت می‌کند. اما او لبخندی می‌زند و می‌گوید: 
بفرمــا، آفتاب آمــد دلیل آفتاب. حــالا تو خود 
حدیث مفصل بخوان از این مجمل. جلو می‌روم 
و متوجه می‌شــوم دو دوســت با هم دعوایشان 
شده اســت. یکی از آنها پول قرض داده است و 
در عوض چک گرفته است. حالا چک دوستش 
بی‌محل از آب درآمده اســت. از ابتدای کوچه 
تــا ورودی شــورا را در ابــری از داد و فریاد طی 
می‌کنند. آن وســط یکی دو ناســزا هم تحویل 

یکدیگر می‌دهند.

عاقل و یک اشاره
یکی از همسایه‌ها که دســت کودکی را با کیف 
مدرســه گرفته، با عجله و هراســان در حیاط را 
باز می‌کند تا به داخل منزلش برود. خودم را به 
او می‌رســانم و ماجرا را برایش تعریف می‌کنم. 
نگاهی توأم با شک‌ و تردید به اطراف می‌اندازد 
و بــدون اینکه یک کلمه حرف بزند با دســت به 
سمت ســاختمان شــورای حل اختلاف اشاره 
می‌کند. ســریع می‌رود داخل مجتمــع و در را 

پشت سرش می‌بندد.

یک نفر مانده نوبتم برسد
جوانکی 19-20 ساله از یکی از مجتمع‌ها می‌آید 
بیرون. اسمش حسین. ج است. سراغش می‌روم 
و درباره مزاحمت‌های شورای حل اختلاف از او 
می‌پرسم. با دســت به ماشینی که جلو خانه‌اش 
پارک شده، اشــاره می‌کند و می‌گوید: این 405 
را ببین. به نظرت مال کدام همسایه است؟ مال 
هیچ‌کدام. هم جلو عبور و مرور مردم را در پیاده‌رو 
گرفته اســت و  هم مقابل در منزل ما‌ را. من عملاً 
شــب‌ها ماشــین را بیرون پارک می‌کنم تا صبح 
بتوانــم بیایم بیرون از منزل. ببین! روی شیشــه 
شــماره‌اش را نوشته اســت، آقای جهانی، برای 
امتحان هم که شده من الان زنگ می‌زنم ببینیم 

چه می‌گوید.
زنگ می‌زند و بعد از چند بــار زنگ خوردن آقای 
جهانــی گوشــی را بر‌می‌دارد، صــدای همهمه 
از پشــت بلندگو گوشــی جوان می‌آیــد. بعد از 
سلام و احوال‌پرســی، آقای جهانی، ماجرا را که 
می‌شــنود، شکســته و بریده می‌گوید، یک نفر 
دیگر به نوبتش مانده و قول می‌دهد تا 20دقیقه 
دیگر بیاید جای ماشــین را عوض کند. حسین 
گوشــی را قطع می‌کند و می‌گوید: اکثر اوقات 
همین است. معلوم اســت نمی‌آید پایین. بیاید 
حداقل نیم ساعت باید دنبال جای پارک بگردد. 
آن موقع کارش راه نمی‌افتد. پس ترجیح می‌دهد 
اول کارش را انجــام دهد و بعــد از آن من و او پنج 
دقیقه‌ای باهم دعوا می‌کنیم و می‌رود. یا اگر عاقل 
باشــد، همان ابتدا عذرخواهی می‌کند و جواب 
هیچ‌کــدام از غرولندهای مــن را نمی‌دهد، این 
شکلی دعوایمان زودتر تمام می‌شود. عوضش 
او خیالش راحت است که کارش انجام شده و من 

هم کمی از عصبانیتم کم می‌شود، تا فردا.

کودک، سرویس مدرسه و یک مرد 
با پابند

یکــی دیگــر از همســایه‌ها را در حالــی کــه 
بازیافتی‌هایــش را بیرون آورده اســت، می‌بینم 
و ماجرا را بــرای او هم تعریف می‌کنــم. خانم د، 
جدای از همه مشــکلات قبلی اضافه می‌کند: 
منزل مــا کنار تیر چراغ برق اســت. بارها شــده 
است با بچه‌هایم آمده‌ام بیرون و یک نفر با پابند و 
دست‌بند جلویمان سبز شده است که تکیه داده 
به تیر چراغ برق و ســیگار می‌کشــد. در بهترین 
حالت او تنهاســت و فقط فکر می‌کند اما گاهی 
یک نفر دیگر هم همراه اوست و یک مامور. با هم 
مشــاجره لفظی می‌کنند و سروصدایشان همه 

کوچه را برمی‌دارد.

اهالی محل همه فرهیخته و 
فعال هستند. مثلًا مدیر یکی از 

مجتمع‌ها، پژوهشگر است.
م.ش از پیگیری‌هایــی کــه به کمــک اهالی 
محــل، پیش از گشــایش ایــن دفتــر انجام 
داده‌انــد، برایمــان می‌گویــد: آن موقــع 
بــا اهالی محــل از آقــای رفســنجانی وقت 
گرفتیــم و رفتیــم پیــش ایشــان. حــاج آقا 
گفتند مــا اینجا بــرای زیرســاخت‌ها هزینه 
کرده‌ایــم و الان امــکان جابجایی نیســت. 
البتــه ایشــان خطــاب بــه مــا گفتنــد اگــر 
بتوانید یک ســاختمان برایمــان پیدا کنید، 
جابه‌جــا می‌شــویم. مــا هم یک ســاختمان 
 دیگر در وکیل‌آبــاد 52 پیدا کردیم، ایشــان 

. ید نپسند

300 میلیون زیر قیمت
این ســاکن کوثــر 15 ادامه می‌دهــد: وظیفه 
همه ما حفظ نظام است و باید بدانیم که یکی از 
ابتدایی‌ترین استراتژی‌ها در انجام این وظیفه 
جلوگیری از افزوده شــدن به دشــمنان است. 
با ورود شــورای حل اختلاف به این محل عملاً 
این اتفاق افتاده اســت و مردم حتی اگر از نظر 
قانونی نتواننــد مانع این حرکت شــوند بازهم 
نوعی نارضایتی قلبی دارند و همین باعث نگاه 
منفی به قوه قضائیه می‌شود. م.ش با اشاره به 
اینکه چند نفر از ساکنان بعد از ورود شورای حل 
اختلاف به محل، منازلشــان را بــا چند میلیون 
ضرر فروخته‌اند و رفته‌اند، میگوید: در این میان 
مشاوران املاک هم دســت به سودجویی‌های 
عجیبــی زده‌اند، مثلاً مــن خواســتم منزلم را 
بفروشم و از محله بروم ولی خانه را 300 میلیون 

تومان زیر قیمت از من می‌خرند.

 خطاب به ما 
گفتند اگر بتوانید 

یک ساختمان 
برایمان پیدا 

کنید، جابه‌جا 
می‌شویم. ما هم 
یک ساختمان 

پیدا کردیم، 
ایشان نپسندید
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